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*مريم هرمزى شيخ طبقى

چكيده
ه مبنى برّ مناسب،بر ديدگاه إمامي�هّ تبليغ و بيان أدل�سى آيهشتار بر آن است تا با برراين نو
�ا كه آيهد؛ چر صحه بگذار(ص) ،پس از پيامبر(ع)ت علىصايت و جانشينى حضر و�مسأله

هاى عمر شريـAو در آخرين روز(ع) ت على خلافت حضر�تباط با مسألـهمذكور،در ار
ل شده است.،ناز(ص)پيامبر

 عقلى،نقلى و تاريخى،به تشريح و اثبات هر�هّشد،تا به كمك أدلشتار حاضر مى كونو
د؛لذا جهت نيل به اين منـظـور،پـس از بـيـان ديـدگـاهدازشن تر اين ديدگـاه بـپـرچه رو
داخته و تلاشح و به نام أهل سنـت پـرات پنج مفسر مـطـرال و نظره، به بيان اقـوّإمامـي

ا به چالش كشانده،ال و ديدگاه هاى اين پنج مفسر ره،اقوّ إمامي�هّمىXنمايد تا به كمك أدل
د.دازو به تحليل و نقد آنها بپر

ان أهل سنت.ه،مفسرّ تبليغ،غدير،إمامي�آيهه ها:اژكليد و

م و تحقيقات.احد علواد اسلامى ـ وآن و حديث ـ دانشگاه آزم قرشد الهيات ـ علوشناس ار* كار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مقدمه
اف و گناه وه انحرهاى تيرا غبارندگى بشريت رمان كه زن پيش،آن زده قربيش از چهار

د،انسانى كامل وش شده بود،در محيطى كه نور ايمان و حقيقت خاموشانيده بونادانى پو
شار از عاطفـه وحى سر خدا و بـا رو�ستادهان آخرين فـر به عنـو(ص)دّگزيده به نام مـحـمبر

ا بنيانسا دين كامل اسلام رحماتى طاقت فرستى در طى بيست و سه سال،بـا زانسان دو
ضه داشت.بديهى است كه پيامبر عاليقدر اسـلاما به جهانيان عـرآن مجيد» رد و «قرگذار

اهشش و مجاهده در رى كواه داشت،پس از عمرا به همردن رافت خاتم الأنبياء بـوكه شر
سيع و نشر تعاليم مقدس آن و پاسخ گويىمان وب مى دانست كه حفظ اين سازخدا،خو

دشن خوم چوايى كامل و معصوا پس از او پيشـوادث و احكام نو ربه مسائل جديد و حو
١م است.لاز

جهت حفظ ن أنبياء الهى گذشته،همچو(ص)م،پيامبر اسلامّ  بر مبناى اين اصل مسل
 غدير،مهمترين�د، در صحنهندگى پر افتخار خوهاى زه هايش در آخرين روزو نشر آموز

ى وهبـراى را كه از هر جهت شايستـه بـرا انجام داده و شخصـى رامر دينى و اجتمـاعـى ر
(ع)ت على لايت حضردند.لذا غدير و وند تعيين كـرد،از جانب خداولايت مسلمين بوو

دند،دم تمام كرا بر مر حجت ر(ص)قتى پيامبرمان معينى نيست.ود و زاى عده اى محدوبر
فتن آنان امتحان الهىفتن يا نپذيرا انتخاب كنند ،و پذيرخ راه بهشت يا دوزدم اند كه راين مر

(ع)منينلاء أمير المؤلهم ومنين فى قبومايند:«مثل المؤه مى فر در اين بار(ع)ضا است.امام ر

(ع)منين لاية أمير المؤن أبى وَدهم لأدم،و مثل مم غدير خم كمثل الملائكة فى سجوفى يو

در روز غدير خم مثل(ع)منينلايت أمير المؤل ومنين در قبومثل مو؛م الغدير مثل ابليسيو
،و مثل كسانى كـه در روز غـديـر از  است(ع)ت آدم دشان مقابل حـضـرملائكه در سجـو

٢دند،مثل شيطان است».سرباز ز(ع) منينلايت امير المؤو

دنشن كرحيد و روت توان پيشين نيز پس از نشر دعوآن ،پيامبره هاى  قر.طبق آموز١
هبر و جانشينىا به دست رد رنج هاى خوده و نتايج رشيدند تا شالوافكار الهى خويش مى كو

٣د.ادث تاريخ نشو حو�قهج آنها غرشت انقلاب پر ارنوند تا سرسته بسپارارلايق و و

فته استت گر سال دهم ه.ق صور� غدير،هجدهم ذى الحجه�اقعهه،وّطبق نظر إمامي
،و بعد از آن كه مسلمين در مكان غدير خم اجتماع)٦٧ / ٥(المائدة،  تبليغ�ل آيهكه پس از نزو
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ا بهند ايشان رده و به امر خـداوا بالا بر ر(ع)ت علـىك حضر دست مبـار(ص)يافتند،پيامبـر
�.و پس از آن آيه٤ لاه »لاه فهذا على مـو«من كنت مـودند:موگزيدند و فرد برجانشينى خـو

 به(ع)ت علىديد و در ضمن آن اعلام شد كه با انتصاب حضرل گرناز )٣ / ٥(المائدة، اكمال
تباط ايـن ار�مينه.شيعه در ز٥ديده است  است كه دين اسلام كامل گر(ص)جانشينى پيامبـر

ل وايات اسبـاب نـزوى از جملـه رو بسيـار�ـهّ أدل(ع)ت على خلافت حـضـر�هدو آيه با حـوز
ده است و نيز به اثبات صحت حديث غدير حتى در ميان كتبنقلXهاى تاريخى اقامه كر

 مذكور و نيـز�تباط آن بـا دو آيـهسيله اصالـت غـديـر و ارداخته،تا بـه ايـن وأهل سنـت پـر
ا،علنـى ور(ص)  پس از پيامبـر(ع)ت علىصايت حضـر آنها با خلافـت و و�هماهنگى همـه

داخته اند،آنها در قبال اين دوه به مناقشه پرّخى از اين أدلاثبات نمايد.اما أهل سنت با بر
م جانشينـىاء مختلفى بيان مى نمايند.پس از اثـبـات لـزوند و آرضع يكسانـى نـدارآيه مو
سـى به كمك دلايل عقلـى و نـقـلـى بـه بـرر(ص)حلت پـيـامـبـر بعـد از ر(ع)ت علـىحضـر

افقاضع موداخت و مواهيم پر تبليغ،خو�ن آيهاموح پيرى پنج مفسر مطرديدگاهXهاى تفسير
اء آر�ات و مقايسه و مقابلهاهيم كشيد و به نظرا به نقد خـوه رّو مخالA آنها با ديدگاه إمامي

داخت.اهيم پره خوّآنها با نظر إمامي

هّديدگاه إمامي
بر مبناى اعتقاد شيعه،م جانشين: خلافت و دلايل عقلى لزو'هه دربارّ إمامي''.عقيده١

اه تبليـغ وسا در رحمات طاقت فـر،پس از بيست و سـه سـال ز(ص)بعيد است كه پيامـبـر
ابنه صواهنما و هيچ گواقب و رن هيچ مرا بدو دين اسلام،نهال نو پاى آنر�سعهترويج و تو

اهنما و امام امت اسلام بايدا كه رند.چردم بسپارا به دست مرانجام آنرده و سرها كرديدى ر
دم عادى از پىاى مقام علم و عصمت باشد،در حالى كه مر دار(ص)همانند پيامبر اسلام

ائر استند كه عالم بـه سـرند ؛پس امام بايد از جانب خـداودن به مقام عصمت قـاصـربر
هدم علاوا كه مر؛چر)١٢٤ / ٦(الانعام،»K�«]tÔ√ ÓŽÚKÓrÔŠ ÓOÚYÔ¹ Ó−ÚFÓqÔ— ÝÓ�UÓ²Ótد.«انتخاب و انتصاب شو

هاى عادىده و در كارگير آمال خويش بـوانايى در شناخت مقام عصـمـت ،دربر عدم تو
اهنما وار باشد در انتصاب و انتخاب رند .پس اگر قرد نيز دچار سهو و اشتباه مى شوخو

ند. پس انتصابده و دچار خطا مىXشوأم نموا با آمال خويش توامام نقشى داشته باشند آن ر
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مه بر آن  اگر امام معصود.علاوت پذيرند صورى خداو بايد از سو(ص)امام و خليفه پيامبر
اند راهى شده و دين خداواى آنها دچار گمرنباشد در تفسير و تبيين احكام الهى و نيز اجر

اهه در دين خدا مى كشاند.پـس امـام بـايـدا به بيـردم رده و مرال دچار نمـوبه تباهـى و زو
»»½]LÓ¹ U?Ôd?b¹ÔK?�« ]t?Ô� OÔc?Ú¼V?ÓŽ ÓMÚJ?Ôr?Ôd?�« ÒłÚfÓ√ Ó¼Úq?Ó�« Ú³?ÓOÚX?Ë Ó¹ÔD?ÓNÒd?Ó,Ôr?Úð ÓD?ÚNd?O?Î≈«م بـاشـد معـصـو

ى،خان أهل سنت از جمـلـه طـبـران و مور نفر از مفـسـر٦٦ضيح:.ـ تـو)/٣٣ ٣٣اب،(الاحز
دم؛تا مر ـ ٦ دانسته اند(ع)ت على حضر�ها دربارى و… اين آيه  رازمى،فخر رارزثعلبى، خو

٧اجعه و اعتماد نمايند».اى احكام خويش به او مردر اجر

سال :(ع)ت علىلايت و انتصاب حضـراقعه غدير و و و'ه اماميه دربار' شيعـه'.عقيده٢
ا مطلع ساختند؛بـهده و همگـان رم سفر حج نمـو عز(ص)م اسلامل مكرسـوت ردهم هجر

 باشند.(ص)دم به مدينه آمدند تا در مناسك حج كنار پيامبره زيادى از مرهمين دليل گرو
اهى مديـنـهه راه با همان جمعـيـت انـبـو همر(ص)پس از پايان مناسك حـج،پـيـامـبـر

اران است ـ قرمينى خشك و سوزاه منطقه اى به نام جحفه ـ كه سـرز ر�ند.در ميانهمىXشو
 «غديركه اى به نـامدد و براق از آنجا منشعـب مـى گـراه هاى مدينه،مصـر و عـرد كه ردار

B«ده اندت تصريح كـرّى از أهل سنان شيعه و بسياراقع است.مفسـرديكى آن ودر نز  ٨خم
ت بـهانيان در هجدهم ذى الحجه،سال دهم هـجـراه كـاروهمر(ص) مانى كه پيامـبـركه:ز

(ص)ا بر پيامبر اسـلام تبليـغ ر�ند آيهى خداوئيل أمين از سـوسيدند،جبـر غدير خم ر�منطقـه

ًا كاملال شده است رت بر تو نـازدگارف پرور آنچه از طر(ص)د.يعنى:«اى پيامبـرل كرناز
ندا از گزند تو رسانده اى و خداوا به انجام نرسالت اورسان كه اگر چنين نكنى ردم] بر[به مر

 و در)٦٧ / ٥(المائدة،ا هدايت نمى نمايـد» ان ره كافرند گرودم حفظ مىXكند،همانا خـداومر
ا به ر(ع)مايد كه بايد على بن أبيطالبند متعال دستور مى فرضمن اين پيام است كه خداو

 جانشينى�هتو دربارت بردگارده و آنچه پرورفى كردت معران جانشين و خليفه بعد از خوعنو
ا بر همگان ابلاغ كنى.لايت او رب اطاعت و وجوسانى و ودم برده به مرل نموايشان ناز
دم در غديـرمايند،و مرقA مى فر به مسلمانان دستور تـو(ص)امى اسلامل گرسولذا ر

٩خم اجتماع مى نمايند.

اىى برداخته و منبرانى پرى جايگاه سخنرذر و عمار به آماده سازمقداد و سلمان و أبو
به(ص) مدم پشت پيامبر اكر.بانگ اذان بلند شده و مر١٠اهم مى كنند فر(ص) انى پيامبرسخنر
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فته و امر مى نماينداز منبر ربر فر(ص)  نماز ظهر پيامبر�نماز مى ايستند.پس از اقامه فريضه
.پس از اين١١دار گيراست ايشان قر هم بالاى منبر آمده و در سمت ر(ع)ت علىكه حضر

ان جانشين به عنو(ع)ت علىفى حضرده و به معرموا فرد ر تاريخى خو� خطبه(ص)مان،پيامبرفر
د شما به شمادم چه كسى از خـودند:«اى مرمودند.از جمله ايشان فـرخويش زبان گشـو

دمده و همه مرار كرا سه بار تكـرل.اين كلام رسـو.همه گفتند خـدا و ر١٢د؟» لويت داراو
دند:«هر كهموده و فرفته،بالا برا گر ر(ع)ت علىا دادند؛سپس دست حضـرهمان پاسخ ر

ست بدار و دشمنان اوا دوان او رستدارا دودگارست؛پرورلاى اولاى اويم،على مومن مو
ا كه علىا خار نمايد؛چرى دهد و خار نما هر كه او را ياركه على رى كن هرا دشمن ؛يارر

تسى،با اين تفاون است به موله هارونسبت به من به منز(ع) از من و من از عليم؛و على
دم هيـچد.اى مراهد بوى نخولى بعد از من پيامـبـردند وانى بو پيغمبـر(ع)سىكه پس از مـو

ا اجابتند رت خداوندگى در دنيا دعـوده است كه پس از مدتـى زى قبل از من نبـوپيامبـر
دم مناهم شد.اى مرت حق خواى دعودى پذيراى ديگر نشتابد،من نيز به زونكند و به سر

سند من بپر�هليد.آن روز كه از شما دربارد مسئولم و شما هم به نوبه خود مسئوبه نوبه خو
سالتدم پاسخ دادند:ما شهادت مى دهيم كه تو راهيد گفت ؟».همگى مرچه پاسخ خو

دى،اى ما نمواهى برسانيدى،و خير خوسانى،را انجام دادى و آنچه كه بايد به ما برد رخو
ايى كه به انبياء داده،ا به بهترين جزند تو رسانيدى،خداوو آنچه بر عهده داشتى به انجام ر

ا تو بر شهادت اينان شاهـد بـاش».دگارت ادامه دادند:«پـرورپاداش دهد.سپس حضـر
اىا از ماجـردم ،شما كه حاضريد ،غائبـان ره مـردم ادامه دادند:«اى گروسپس رو به مـر

سانيد ـ كه من اينك بـهاد ديگر هم بـرا به مسلمانان و افـرگاه نمائيد ـ پيام غـديـر رامروز آ
لايت على؛با خبرصيت مى نمايم به وا وندگان به دين اسلام رم مسلمين جهان و گروعمو

د و بهده بوند به من سپرلايت من است و اين عهدى است كه خداولايت على وباشيد كه و
دند:«آيا همه شنيديد؟».موتبه فرا به شما ابلاغ كنم».آنگاه سه مرد كه آنرمن دستور داده بو

١٣ى به خوبى.پاسخ دادند :آر

دXXـ بان و مر دستور دادند تا همگـان ـ از ز(ص)مل اكـرسوت ر حضر�پس از بيان خطبـه
دم وده و با ايشان بيعت نمايند،لذا مر سلام نمو(ع)ت علـىمنين» به حضرلفظ «أمير المؤ

آمده و اين(ع) منان علىت أمير مـؤ و حضر(ص)د پيامبرصحابه از جمله أبوبكر و عمـر نـز
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.جالب تر١٤ان بيعت دست دادند تهنيت گفته و با ايشان به عنو(ع)ت علىا به حضرمقام ر
صبحتَ لك يأبن أبى طالب اّ بخّاند:بخا بر زبان راين كه عمر پس از بيعت اين كلمات ر

اىطالب،برمنة؛تبريك و آفرين بر تو اى پسر أبومن و مؤ مؤّلا كللاى و موو أمسيت مو
١٥من شدى.ن مؤد و زلاى هر مرلاى من و موهميشه مو

(ع)ت علـىصايت حضـرلايت و وى در مـدح و پيامبر شعـر�هحسان بن ثابت بـا اجـاز

ÚOÓuÚÂÓ√ Ó,ÚL?ÓKÚXÔ� ÓJ?ÔrÚœ M¹ÓJ?ÔrÚ»� اكمال يعـنـى:«�دم،آيهاسم،و بيعت مـرد.پس از پايـان مـرسرو

ËÓ√ÓðÚLÓLÚX?ÔŽ ÓKÓOÚJÔrÚ½ F?ÚLÓ²Ë wÓ—Ó{XOÔ� ÓJ?ÔrÔÝù« ÚÂöÓœ M¹ÎU «،ايتانا بر؛«امروز دينتـان ر)٣ / ٦(المائـدة
لاضى شدم كه اسلام دين شما باشد»،نازدم و را بر شما اتمام نمـودم و نعمتم ركامل كر

(ع)ت علىان شيعى معتقدند كه اكمال دين و اتمام نعمت با تعيين و نصب حضرشد.مفسر

١٦فته است.ت گرند صور در روز غدير خم ، به امر خداو(ص)ان جانشين پيامبربه عنو

لاية در ذهن ها نقشام الوّها با نام أياسم غدير پس از سه روز پايان يافت و اين روزمر
كـتد حرهاى خوى شهربه سـو(ص) فت كامل به جانشينى پيامبـردم پس از معـربست و مر

١٧د.دم تمام كرا بر مرند حجتش رتيب خداودند و بدين تركر

 تبليغ'ان أهل سنت در باب  آيهديدگاه هاى مفسر
ى» ذيلازى و فخر رمخشراحدى،زى،ثعلبى،ود بحث « طبرميان پنج مفسر موراز 

ده اند و نيزالى كه در تفسير خويش بيان نموى،در ميان اقواز تبليغ،تنها ثعلبى و فخر ر�آيه
صايـته مبنـى بـر وّل إماميش به قـود و نه در تفسيـرل خـواحدى در كتاب أسباب الـنـزوو

١٨ده اند.ه كر اشار(ع)ت علىحضر

هّ آنها با ديدگاه إمامي'د بحث و مقايسهتحليل ديدگاه هاى پنج مفسر مور
احدى،ى،ثعلبـى،ود بحث؛يعنـى:طـبـرسى تفاسير پنج مفـسـر مـورنكته:بـا بـرر

اجه مىXشويم:أى و نظر،موع ر تبليغ،با دو نو�ى در ذيل آيهازى و فخر رمخشرز
ان، در بين اكثر قريب به اتفاق آن مفسرًك است؛كه گاهاات مشتراء و نظرل:آرع اونو

ك مى باشد.و يا حداقل دو تن از آنها مشتر
احد است؛كه خاص يك مفسر مى باشد.ات واء و نظرم:آرع دونو
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اهيمان خوك ميان مفسراء مشتر،به تحليل آرًات،مقدمتـااء و نظرسى آرلذا ما در برر
د.اهيم آورا در پى آن خواحد،كه خاص يك مفسر است راء وداخت و سپس،تحليل آرپر

 ـكهسيدن به مقصوا در رداخت كه ما راهيم پرعاتى خوضودر انتها نيز به مسائل و مو د 
(ع)ت علـى خلافت حضـر�ه تبليغ،به حـوز�تباط آيـهه در باب ارّ إمامـي�همانا،اثبات نظـريـه

د.اهد نموان خواومىXباشد ـ كمك فر

 تبليغ'د بحث از أهل سنت در باب آيهتحليل ديدگاه هاى پنج مفسر مور
 مأمـور(ص) تبليغ و حكم بسيار مهم آن كه پيامبـر�اد آيهان،مرى از مفسربه نظر بسيـار

ط به أهل كتاب نمى باشد.كما اين كه ممكن است در ابتدا بـهديدهXاند،مربوابلاغش گر
د كهنه تصور شـو مائده با اهل كتاب،اين گـو�هتباط آيات ـ قبل و بعد آن ـ در سـوردليل ار

گار نيست،و به نظرجه سازط با آنها است؛لكن سياق آيه به هيچ وحكم اين آيه نيز مربو
ا كه،بافته،چرار گر مائدة قر�هضه در ميان آيات سورن جمله اى معترسد اين آيه همچومى ر

١٩د.تباط و هماهنگى نداران اره ـ از لحاظ سياقى و معنايى ـ به هيچ عنوآيات ديگر سور

 مى باشد)٦٧ / ٥ (المائدة،»ËÓK�«]tÔ¹ ÓFÚBLÔpÓ8 sÓM�« ]”Uت «ى آن،عبارگاره ناسازجويكى از و
ضيح مطلب بايد گفت:بناا بيان مى كند.در تو ر(ص)اى پيامبرى برد خطرجوكه احتمال و

؛يعنى:٢٠ديده استل گراخر بعثت ناز مائده و در او�هبر نقل تاريخ،اين آيه در ضمن سور
ضعيتت،در ود ـ از نظر قدراهيم كرنه كه در ادامه بيان خوگوهمان مانى كه أهل كتاب ـ ز

 ايجاد نمايند كه به تبع(ص)امى اسلاماى پيامبر گرا برى رانند خطردند كه بتوقعيتى نبوو  مو
 صيانت دهد.�عدهت و تبليغ،به آن حضر� آيه�سيلهاهد به وند هم بخوآن خداو

لى نازاخر سال دهم هجـراخر بعثت،يعنـى:او:آيه در اوًلااضح است كـه،اولذا و
سالت است ـ تبليغ ـ كه عدم ابلاغ كل ر�:مخاطب حكم بسيار مهم آيهًديده است.ثانياگر

ات آنها نمى باشد.ضاع و امور مائده،اهل كتاب و او�هبر خلاف آيات ديگر سور

 تبليغ'ك ذيل آيهات مشترتحليل ديدگاه و نظر
ايـلار مكـه در اوّ،از قريش و كـف(ص)س پيامبـراهمه و تـرفع ول آيه،راد از نـزو.مر١

اهمه به بيان حقايق دين بهن وت بدوش شده كه آن حضربعثت است ؛و در ضمن آن سفار
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تنداويان اين ديدگاه عبارد ؛راهد بـوند حافظ ايشان خوا كه خداوند؛چردازكفار قريش بپر
ى .ازى و فخر رمخشراحدى، زى، ثعلبى، واز:طبر

ت مأمور به ابلاغ حكمى شدهXانـد كـهالA:چنان كه از سياق آيه پيداسـت ،حـضـر
سالت ايشان است؛نكته حائز اهميت اينجاست كهابر با بيست و سه سال راهميت آن بر

ت ودند هنوز نبوار قريش بـوّار و تهديد كفد آز مور(ص)ايل بعثت و در مكه كه پيامبردر او
امين پس ازى از احكام و فـرد و بسيـارسته بوع نپيـوقوسالت ايشان ـ به معناى تـام ـ بـه ور

سالتىد و راين در مكه هنوز دين تبليغ نشده بـوديدند.بنابرل گرت ايشان به مدينه نازهجر
 ـو هدر ر مذكور سبب از بين ر�د كه عدم بيان حكم آيهفته بوت نگرصور حماتفتن زفتن آن 

د.شو(ص)  سالهXـ پيامبر٢٣
ËÓK�«]tÔعده داده شده است « و(ص)ق به حفظ و صيانت از پيامبر فو�ب:همچنين در آيه

¹ÓFÚBLÔpÓ8 sÓM�« ]”Uارّت از قريش و كفاهمه حضرايل بعثت و وط به اوا مربو» چنانچه آيه ر
كت انقلابى خويش در مكه ديدند،ل حر در طو(ص)هايى كه پيامبراراى آزجيهى بربدانيم،تو

ارّار و اذيت بسيار كفد آزل مدت اقامتشان در مكه مورا كه ايشان در طواهيم يافت؛چرنخو
اقعيات تاريخى با اين ديدگاه در تناقض است.فتند.و لذا وار گرقر

ل شده و مائده در مدينه ناز�هند كه سـوران اتفاق نظر دارى از مفسرفى بسيارج:از طر
له ناز تبليغ هم به طور قطع در اين سـور�.و آيه٢١له است ه نازاياتى آخرين سورمطابق رو

از مزبور طى ساليان در� تبليغ در مكه و نيز اين كه آيه�ل آيهض نزواين فر.بنابر٢٢شده است
اخر تا اوًانده مى شده و يا احيانادد،به تنهايى خوه اى خاص الحاق گرن آن كه به سوربدو

اق تاريخ نيز از چنين حـكـم وو اور ستى نيستض دران بيان نشده فـربعثت به هيچ عـنـو
٢٣چنين جريانى،تهى است.

د با سياقدر آيه ديده مى شـو(ص) ى كه نسبت به پيامبـرد:همچنين لحن تهديد آميـز
�ليهت است،چنان كه در آيات اول شده اند بسيار متفـاوايل بعثت نـازآيات مكى كه در او

سخت قريش،تحريـكار سرّا به تبليغ آيات و احكام به كفت رند آن حضربعثت كه خداو
 بسيار(ص)د بلكه لحن آيات نسبت به پيـامـبـرمى نمايد تهديدى اين چنين ديده نمـى شـو

»ÚdÓ√ÚÐ ÝUÚr— ÓÐÒpÓ�« ]cš ÍÓKÓo»;مايـد:«ه علق مى فر در سورًمى است.مثلااه با نـرملايم و همر
مايد:ه فصلت مىXفرت،كسى كه آفريد».و يا در سوردگاران به نام پرور؛«بخو)١ / ٩٦(العلق،
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»@ÓÝUÚ²ÓILOÔ≈ «u�ÓOÚtË ÓÝ«Ú²ÓGÚHdÔÁËÔË ÓËÓ¹ÚqÏ� KÚLÔAÚd,sO «،ى او استقامت ورزيد و؛«به سو)٦ / ٤١(فصلت
٢٤كين».اى بر مشرش نمائيد و واستغفار

ل آن مكلAى است.و هدف از نزود و نصاراد و خطاب آيه اهل كتاب از يهو.مر٢
تند از:اويان اين ديدگاه عبارحى به آنان مى باشد؛ر و�اهمه به ابلاغ بى و(ص)دن پيامبرنمو
ل».ان بهترين قوى «به عنوازى،ثعلبى و فخر رطبر

جه با اين احتمال ـ كـه آيـهه شد سياق آيه به هـيـچ ونه كه پيشتر اشـارالA:همان گـو
» ازËÓK�«]tÔ¹ ÓF?ÚBLÔpÓ8 sÓM�« ]”U «�ا كه جملهگار نسيت.چـرى باشد ـ سازد و نصـار يهو�هدربار

ضاع و خبر مى دهد،حـال آن كـه او(ص)امى اسلاماى پيامبر گـرى بـرد خطرجواحتمـال و
 آنان�د كه از ناحيهنه اى نبواخر بعثت ـ در مدينه به گواى آنروز ـ يعنى اود و نصارال يهواحو

ديان از جملها كه پس از جنگ هاى مسلمانان و يهود.چر شو(ص)هّل اللسوجه رى متوخطر
فديان در هم شكسـت و بـا تـصـركت يهـوت و شوجنگXهاى بنى قريظـه و خـيـبـر،قـدر

فت.ذ آنان از بين رج از مدينه،نفوى  از آنان به خارپايگاهXهاى آنان و تبعيد شمار
 مسلمانان�دند و تنها مقابلهت بوه در مدينه،فاقد قدرمسيحيان نيز در عربستان،به ويژ

جه بهاين با تواست مسيحيان منتفى شد.بنابرخود.كه آن هم به دراى مباهله بوبا آنان ماجر
(ص)امى اسلامل گرسواپسين سال هاى عمر ر و مسلمانان،آن هـم در و(ص)ت پيامبرقدر

اهمه در ابـلاغد نداشت تا سبب وجوى ود و نصـارت از يهوانى آن حضرتى جهت نگـرّعل
د جال شوى نازد و نصار يهو�هد كه چنين آيه اى دربارار بودد.لذا اگر قرحقايق دين به آنان گر

دندت به سر مى برج قدرام در اوده و اين اقو تنها بو(ص)ل خداسوايل بعثت كه رداشت در او
دد .ل گرد داشت،نازجوت واى آن حضراهمه برس و وو احتمال تر

ب:همچنين در پاسخ به اين ادعا،بايد گفت:در اين آيه تكليفى سنگيـن و طـاقـت
جه آنها متـو�ى از ناحيهسا به اهل كتاب نشده است، تا در ابلاغ آن به اهل كتاب،خطـرفر
اهمه داشته باشد. از ابلاغ آن و(ص)د و پيامبر شو(ص)ل خداسور

ا كه حتى اگر يك حكمط تمام احكام و آيات است؛چراد آيه،بيان بى قيد و شر.مر٣
ى،تند از:طبرل عباراويان اين قورد گويى تمام دين و آيات بيان نشده است؛و آيه بيان نشو

ى.مخشراحدى و زثعلبى،و
ده اند:داشت كرايت زير،براياتى نظيـر رواساس روا براويان مذكور،اين ديدگـاه رر
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سا به دليل ترخى ديگر را ابلاغ و برله رخى از آيات نازدند،بر در مكه بو(ص)مانى كه پيامبرز
ده ول كرا ناز ياد شده ر�ت بخشيده و آيـها عـزند اسلام ردند.تا آن كه خـداوپنهان مى نمـو

٢٥ا ابلاغ كن».دم پنهان مدار و همه رل كرد:«هيچ چيز از آنچه بر تو نازموفر

ائاتى اين چنين به دور از افتـر(ص)در پاسخ بايد گفت :الA:ساحت مقدس پيامبـر
اخرا تا اوس،تبليغ آنها را دريافت كنند اما به دليل ترايل بعثت آياتى راست،كه ايشان در او
ى واجهه با هيچ خطراه تبليغ دين الهى از موگز در را ايشان هرند.زيربعثت،به تعويق انداز

ى از اينّد ايشان،مبرجو؛و نيز و)٧٣ / ٣ان،؛آل عمر٣٩ / ٣٣اب،(الاحزدند حمتى فرو گذار نكرز
ماند و امتثال فـرا به تعويق انـدازت تا سال ها بيان حكم و امر الـهـى راست كه آن حضـر

ند به خشم آمده و با تندى و تهديد بيانتا آنجا كه خداو )٤-٢ / ٥٣(النجم،ندى ننمايند خداو
ا با آن همه مشقتـى كـهسالت مـن را ابلاغ نكنـى رن آن احكام و آيـات رد كه،اگر اكنـودار

سانده اى.ايش كشيده اى؛به انجام نربر
 آيه يا آياتى،چنين نظر و�هان و محققان دربارفى،ديده نشده است كه مفسرب:از طر

لايل بعثت نـزو ربا جزو آياتى است كه در او�  آيـهًا داشته باشند و بگويند مثـلاديدگاهى ر
ى ايشان به تعويقاخر بعثت از سوابلاغ آن تا او(ص)  پيامبر�اهمهس و ولى به دليل تريافته و

ان و محققان نـام وال مفسـرنه كه بيان شد،در ميـان اقـوافتاده است.بنابر اين همـان گـو
نشانى از اين دست آيات نيست.

ات آيه از هم قطع شده وتباط فقرا اين ديدگاه بدانيم،اراد از آيه رج:همچنين اگر مر
س وبه دليل تر(ص)ا اگر پيامبـراهد شد.زير» بى معنا خوËÓK�«]tÔ¹ ÓFÚBL?ÔpÓ8 sÓM�« ]”Uت «عبار

كت يافتنن به دليل شودند و اكنوا بيان نمى نمـوخى آيات رايل بعثت حكم براهمه در اوو
ËÓK�«]tÔ¹ ÓFÚBLÔpÓ مأمور به تبليغ آنها شده اند ديگر دليلى جهت بيان «ًاسلام و اهلش مجددا

8sÓM�« ]”Uد و مانعاتى كه در ابتداى بعثت حاكم بوا خطرد.زيرد ندارجوند  وى خداو» از سو
ى اهل كتاب به دلـيـلى كفار به دليل عنـاد و چـه از سـوتبليغ آيات مى شـد ـ چـه از سـو

د.د ندارجوتعصب ـ ديگر و
 حفاظت الهى دادن،به دليل هـيـبـت و�عدهد:چنانچه كسى در پاسخ ما بـگـويـد:و

اىده است مى گوييم:اگر آيات به تأخير افتاده،حكمشان داراهميت آن آيات و احكام بو
 ذكر وًدر پى داشت،قطعا(ص) اى پيامبرى برد كه ابلاغش خطرشى بوچنان اهميت و ارز
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فى بعيد استگان يافت مى شد.از طرشته هاى بزرال و نونامى از آنها در تاريخ و يا در اقو
ده باشند.ت كرابر عدم ابلاغ آن احكام مهم،سكوند،اين همه سال در بركه خداو
اخرايل بعثت تـا اول ساليان متمادى ـ از اواين اين احتمال كه آيه يا آياتى در طـوبنابر

اخرده و ابلاغ آنها تـا اوند،در بايگانى بوگيراره اى خاص قـرن آن كه در ميان سورآنXXـ بدو
٢٦.ستى نيستض دربه تعويق افتاده باشد،فر(ص) ى پبامبربعثت از سو

مانى كه در مكها ايشان ز است.زيـر(ص) حفاظت به پيامبر�عـدهل آيه،و.سبب نزو٤
�طالب محافظت مى شدند،تا آن كـه آيـهى ايشان أبـو عموًصـاان و خصوسط ياردند تـوبو

تـنــدل عـبـاراويـان ايـن قــودانـد؛رگـرا بــازت،مـحـافـظــان رل شـد و حـضـرمـزبـور نــاز
ى.مخشراحدى و زى،ثعلبى، واز:طبر

ايل بعثت وخ داده است،و نه در اواخر بعثت رل آيه در اوالA:مشخص شد كه نزو
در مكه.

ا منفك و جدا ازات آيه راد دانست كه فقرا خالى از ايران اين ديدگاه رمانى مى توب:ز
¹Ó√ U?Ó¹N̂Ód�« U]ÝÔ‰uÔÐ ÓKÒmÚ8 Ó√ U?Ô½Úe‰Ó≈ �ÓOÚpÓ8 sÚ— ÓÐÒpÓË Ó≈ÊÚ� ÓrÚت «فت؛يعنى:آن كه عبارهم در نظر گـر

ðÓHÚFÓq?Ú@ ÓLÓÐ UÓK]GÚX?Ó— ÝÓ�UÓ²ÓtÔت «ا از عبـار» رËÓK�«]tÔ¹ ÓFÚBLÔp?Ó8 sÓM�« ]”Uال آنها رمان نـزوغ و ز» فار
ل صحيحى نيست.ت دانست؛كه اين نقل قومتفاو

٢٧ شريفه قابل انطباق نيست.�ن حديث ـ به شكل صحيح ـ با آيهج:مضمو

ا از أحاديث غريب و منكر دانستهايات رنه روان و محققان،اين گوى از مفسرد:بسيار
٢٨ا جاى داده اند.سل،آنها ر أحاديث مر�سال در سند آنها قائل شده و در دستهو به ار

ا داشته است،كه بـه ر(ص)ده كه قصد قتل پيامبـرابى بودى اعرل آيه،مـر.سبب نزو٥
ى،ثعلبى و فخـرتند:از طبـرل عباراويان اين قـوردد؛فق نمى گـرمدد الهى به اين كار مـو

ى.ازر
ايت نيز،د،بر اين رولين مورديم،به جـز اوشمراى حديث بالا براداتى كه بـرتمام اير

قابل انطباق مى باشد.
اويان اينر حج اسـت؛�هدم دربارق مر» بيان حقوÐÓKÒmÚ8 Ó√ UÔ½Úe‰Ó≈ �ÓOÚpÓ8 sÚ— ÓÐÒpاد از«.مر٦

ى .ازتند:از ثعلبى و فخر رل عبارقو
ابر باى شده اند كه اهميت آن بر مأمور به تبليغ امر(ص)از ظاهر آيه پيداست كه پيامبر
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فى اين حكم آنقدر مهم است كه احتمال خطر،در ابلاغسالت ايشان است.و از طركل ر
�عده امر به تبليغ حكم مى كند،وًا صريحات رند پس از آن كه حضرد.لذا خداود دارجوآن و

ى باابرال پيش مى آيد كه آيا آن حكم مهم كه بـرحفاظت به ايشان مى دهد.حال اين سـؤ
سالت است و در آن،امكـانابر با عدم ابلاغ رعدم ابلاغ آن،بـرسالت مى نمايـد واصل ر

اند تنها بيان امر حج باشد؟!د،مى تود دارجو و(ص)اى شخص پيامبرخطر بر
ديـدهن حج ـ كه احكام آن پيش تر هم بيان گـرو اين كه بيان مسئله اى فقهى همـچـو

خ ر(ص)اى پيامبرا در پى داشت كه پس از بيان آن احتمال خطر برى ر خطير�ـ چه مسألهXXدبو
دن اين ديدگاه ثابت است.ست بود؟بنابر اين نادرمى نمو
تند از:ثعلبى ول عبـاراويان اين قوديد؛رل گر زينب بنت حجش نـاز�.آيه در قضيه٧
ى.ازفخر ر

اندهالA:بنا بر نقل تاريخ،داستان زينب بنت جحش و طلاق او از زيد ـ پـسـر خـو
 در(ص)اسط حضور پيامـبـر،در او(ص)تاج مجدد زينب بـا آن حـضـردوـ و از(ص) پيامبـر

٢٩فته است.ت گرى صورمدينه،به سال پنجم هجر

اب است و لذا جزو آخرين احز�هط به سورل شده مربوه ناز  و آياتى نيز كه در اين بار
 ـكه جزو آخرين سور�هتباطى ميان آن و سوران ارله نيز نيست كه بتوسور ناز ه هاستXـ مائده 
٣٠يافت.

» وËÓ≈ÊÚ� ÓrÚð ÓHÚFÓqÚ@ ÓLÓÐ UÓK]GÚXÓ— ÝÓ�UÓ²Ótت «ا به اين معنا بگيريم عبـارب:همچنين اگر آيه ر
»ËÓK�«]tÔ¹ ÓFÚB?LÔpÓ8 sÓM�« ]”Uاهد شد.فلذا عدم اعتبـار» بى معنا گشته و حمل بر اضافـه خـو

ق ثابت است.ديدگاه فو
اويان ايـنرجم و قصاص است؛ ر�» بيان مسألهÐÓKÒmÚ8 Ó√ UÔ½Úe‰Ó≈ �ÓOÚp?Ó8 sÚ— ÓÐÒpاد از «.مر٨

ى.ازتند از:ثعلبى و فخر رل عبارقو
خ داده است،كـه درى رم هجرجم در سال چهار ر�اساس تاريخ،بيان مسألـهالA:بر

 مطالبه(ص)ا از پيامبـرنگى حكم سنگسار و امكان تغييـر در آن رد،چگوآن عده اى از يهو
٣١.ا دادندت حكم سنگسار خاطيان رد،حضردند اما بنا بر جريانى كه پيش آمده بونمو

هم سور دو�آن نيامده است و تنها حكم تازيانه در آيهجم در قـرناگفته نماند كه حكم ر
ايات أهل سنت آمده است كه عمر اعتقـاد داشـت،آيـه اىل شده است امـا در رونور ناز
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ديده است؛د نگرارآن نيـز وده و در قرا تبليغ ننمـو آنر(ص)لى پيامبرل شـده وجم ناز ر�هدربار
ال،چنين به نظر مى آيـد كـهآن كريم؛بنا بر اين اقـويعنى:نسخ لفظى و معنايـى آيـات قـر

 و عدم عصمت ايشـان در(ص)سط پيامبـره،بر عدم ابلاغ تمام آيـات تـوّذ باللعدهXاى نعـو
شا مخـدوحى معتقد هستند،حال آن كه تصور چنين مـطـلـبـى ذهـن انـسـان رسانـدن ور

د؟ده چنين اتهامى  زسالتش،ملقب به امين بوى كه قبل از ران به پيامبرمىXنمايد؛آيا مى تو
فت و به احكاما پذيرسالتش رد و رى اين چنين،اعتماد كران به پيامبر مى توًو آيا اصلا

د؟دينش عمل نمو
مساندن آيات الهى،معصو در ر(ص)امى اسلامحال آن كه ناگفته پيداست كه پيامبر گر

د،حتى اصلى ايشان ابلاغ آيات الهى بو�ظيفهفى ودند؛و از طرى از خطا و نسيان  بوو عار
.)٥٤ / ٢٤؛نور،٩٩ / ٥؛المائده،٤٨ / ٤٢ى،(الشور دنداض مى كران هم اعتراگر ديگر

د،ى پيش آمده بوم هجرجم در سال چهارنه كه بيان شد حكم ره بر آن،همانگوعلاو
انست داشته باشد؟آيا تا آن مائده مى تو�هل سورمان نزوتباطى به سال دهم،زاين چه اربنابر

د كه حكمش سنگسار باشد،تا نياز به حـكـم آيـهتكب خبطى نشده بـومان هيچ كس مـرز
ىند در تمام اين سال ها در مقابل عدم ابلاغ آيه از سودد؟و آيا خداوجم ـ احساس گرـXXر

د!ده بوت كر سكو(ص)پيامبر
اين ،بنابر)١٧٩و ١٧٨ / ٢ة،(البقرآن آمده است ب:همچنين بايد گفت:حكم قصاص در قر

ا اين حكم بدانيم. تبليغ ر�اد از آيهد كه مردليلى ندار
له است و با ناز�هد كه هشتاد و هفتمين سـورار داره قر بقر�هو نيز آيات قصاص در سور

د.له آخر فاصله بسيار داره هاى نازسور
جم،ج:مطلبى كه بيان آن حائز اهميت مى باشد،آن است كه:در آيات قصاص و ر

ى ايجاد نمايد،به خطر(ص)اى پيامبرسالت الهى باشد و نيز برابر با اصل رشش برى كه ارزامر
د.چشم نمى خور

جم وعى،مانند ران بيان يك حكم فقهى و شر مى توًد بالا،آيا عقلااره بر مود:علاو
سالت دانست؟!ابر با عدم ابلاغ را برسالت،و عدم بيان آنرابر با بيان را برقصاص ر

تند از:ثعلبى ول عباراويان اين قوديده است؛رل گر تخيير ناز� تبليغ پس از آيه�.آيه٩
ى.ازفخر ر
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(ص)نان پيامبرنـد زاب است كه در آن خداو احز�كه مبـار�ه سور٢٨ � تخيير همان آيـه�آيه

ده است.دن،مخير نمو پيامبر بو�جها،ميان انتخاب زينت هاى دنيايى و زور
اهمه از ابلاغ آن و(ص)سايى كه پيامبـراب حكم طاقت فر احـز�ه سور٢٨ �الA:در آيه

د تاا تهديد نمايد،به چشم نمى خور ر(ص)اهد پيامبـرى بخوداشته باشند و در پى آن خطر
عده دهد.ا و ر(ص)نيت و حفاظت از پيامبرم آيد و مصو تبليغ،لاز�ل آيهآن كه نزو

اخرل شده است نه در او در مدينه ناز(ص)اسط حضور پيامبراب در او احز�هب:سور
 مائده ـ كه جزو آخرين سـور�هاب و سـور احز�هتباطى ميان سـورآن،لذا به اين معنا نيـز،ار

٣٢د.د ندارجوله است ـ وناز

تند از:ثعلبى و فخرل عباراويان اين قول شده است؛ر جهاد ناز�ه تبليغ دربار�.آيه١٠
ى.ازر

مانه و نماز و حج و جهاد سال ها قبل از زن روزالA:بيان حقايق احكامى همچـو
٣٣ مائده در سال دهم،ابلاغ شده است.�هل سورنزو

سالت و اصل دين نمى نمايدى با اهميت كل رابرفى اهميت حكم جهاد،برب:از طر
سالت سال ر٢٣فتـنى با از بين رد كه عدم بيان آن مـسـاونه تصور كـران اين گوو نمى تـو

 باشد.(ص)پيامبر
اتب كمتر از احتمال خـطـر در ج:همچنين احتمال خطر در بيان اين حـكـم،بـه مـر

ار متعصب قريشّ،به كف(ص)سط پيامبرستى،توحيدى و نفى بت پرتبليغ آيات و احكام تو
سالت كهنه احكام آن هم در ابتـداى راى تبليغ آن گونه است كه برو مكه مى باشد.چگـو

 داده(ص)ند به پيامبر حفاظت از جانب خداو�عدهت بسيار اندك است،وان حضرتعداد يار
 حفاظـت داده�عدهاى تبليغ حكم جهاد آن هم در مـيـان مـسـلـمـانـان،ود،اما بـرنمىXشـو

 تبليغ،حكم جهاد نيست .�اد آيهاضح است كه مرد! پر ومىXشو
 و انتصاب ايشان به امر امامت و(ع)ت على بيان جانشينى حضر�ه تبليغ در بار�.آيه١١

ى و نيزازتند از:ثعلبى،فخر رل عباراويان اين قـوديد؛رل گرناز(ص) عامت پس از پيامبرز
ل خويش.احدى در كتاب أسباب النزوو

ى نيزايات صريحه و صحيحه بسيارل صحيح ترين ديدگاه ممكن است و رواين قو
ل و آن كه بيان اين قو�ه.به علاو٣٤ا تأييد مى نمايد ـXچه در شيعه  و چه در أهل سنت ـ آنر
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ند،مهر تأييدى است برل ندارا قبوده و آن رار به آن به زبان اشخاصى كه با آن مخالA بواقر
انائى در پنهان داشتن نور حق و نيز عدم تو(ع)ت علىاتر مسأله جانشينى حضرصحت و تو
و حقيقت.

 تبليغ'احد ذيل آيهات وتحليل ديدگاه ها و نظر
ى مى باشد .مخشرل زى اين قواول شد؛ر احد ناز�اقعه تبليغ پس از و�.آيه١

مم و چهـارت در سال سوايل هجـر احد او�اقعها واهى به اين معنا نيسـت؛زيـرالA:ر
٣٥خ داده است.ى رهجر

.ان متصور شداقعه نمى تو تبليغ و اين و�تباطى ميان آيهب:از لحاظ معنايى نيز ار
(ص)» محافظت پيامبرËÓK�«]tÔ¹ ÓFÚBLÔpÓ8 sÓM�« ]”Uت « محافظت در عبار�عدهاد از و.مر٢

ى مى باشد .مخشرل  زى اين قواواز قتل است؛ر
ضاىاه را در رت از اين كه جان خويش را آن حضراهى به اين معنا نيست؛زيرالA:ر

اى از اين هستند كـه حـتـى بـرّاهمه اى نداشتنـد و ايـشـان أجـلند قربانـى كـنـنـد،وخداو
سيدن ايشان از جانشان مطلبى استند؛و ترد بخل ورزن خوچكترين امر الهى،از خوكو

دا تكذيب مى كند.بنابر اين دليلى ندارندگى شريفشان آنرت و مظاهر ز آن حضر�هكه سير
س از كشته شدنشان در نظر   بگيريم.ا،ترت از ابلاغ حكم جديد رس حضركه علت تر

ت دامان انبياء از ايند در كلام كريمش،بر طهاره بر آن ،خداى متعال خوب:علاو
8Ó, UÓÊUÓŽ ÓKÓM�« v]³wÒ8 sÚŠ ÓdÓÃÌ@ LOÓ@ UÓdÓ÷ÓK�« ]tÔ� ÓtÔÝ ÔM]WÓK�« ]t«د :موس ها،شهادت داده و فرنه ترگو

@�« w]cs¹Óš ÓKÓuÚ8 «sÚ; Ó³ÚqÔË Ó,ÓÊUÓ√ Ó8ÚdÔK�« ]t; ÓbÓ—Î8 «ÓIÚbÔ—ËÎ ¿ «�«]cs¹Ó¹ Ô³ÓKÒGÔÊuÓ— ÝÓ ôUK�« ]tË Ó¹ÓTÚAÓuÚ½ÓtÔË Óô

¹ÓTÚAÓuÚÊÓ√ ÓŠÓbÎ≈ «K�« ô]tÓË Ó,ÓHÓÐ vK�U]tŠ ÓU³OÎU«٣٩و٣٨ / ٣٣اب،(الاحز(.
ل أبى النجم باشد كـهن قوسالت،و در معناى قـانـو» كل ر 8Ó√ UÔ½Úe?‰Ó≈ �ÓOÚpÓاد از «.مر٣

النجم و شعر من ،هميشه شعر منى؛يعنى منم أبوى شعرالنجم و شعرگفته است:أنا أبو
ى است.ازا صحيح ترين ديدگاه مى داند فخر رل كه اين نظر رى و قائل اين قواواست؛ر

ان ترسالت،كه اكنوى از اين بيان،آن است كه :كل رازاد فخر رچنان كه پيداست ،مر
ا كه اگر چنين نكنى،در آنچه به آن امرده ايم انجام بده،چرث كر بر آن مبعو(ص)اى پيامبر

٣٦ده اى .تاهى نموديده اى،كوث گراى آن مبعوشده اى و بر
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در پاسخ بايد گفت :
ايل بعـثـتا اول آيه رمان نـزوه اى جز اين نداريـم كـه زض اين بيـان،چـارالA:با فـر

٣٧فته است.ت گراخربعثت صورل آيه در اوبدانيم،حال آن كه پيداست نزو

ËÓK�«]tÔ¹ ÓFÚBLÔpÓ8 sÓت «سالت بدانيم،عبار» كل ر 8Ó√ UÔ½Úe‰Ó≈ �ÓOÚpÓاد از «فى اگر مرب:از طر

M�«]”U?≈ Ê]K�« ]tÓ¹ ô ÓN?Úb�« ÍÚIÓu?ÚÂÓ�« ÚJÓ@Ud?s¹نه كه گفتـيـما همان گـواهد شد.زيـر» بى معنـا خـو
دند وار در امان نـبـوّار و اذيت كفد،هيچـگـاه از آزسالت خـول تاريخ ردر طـو(ص) پيامبـر

دند.ازفتار نموها گراراع مصيبت ها و آزا به انـوانش رت و ياركان و معاندان آن حضرمشر
ريختن تا شهادت سميه و ياسر و جريـان شـعـب أبـى طـالـب(ص)  شكمبه بر سر پيـامـبـر

٣٨.و…

لمان نزوسالت،و به تبع آن زا كل ر» ر 8Ó√ UÔ½Úe‰Ó≈ �ÓOÚpÓت «اد از عباره،اگر مرج:به علاو
»دچار مشكـل≈Ê]K?�« ]tÓ¹ ô ÓNÚb�« ÍÚIÓuÚÂÓ�« ÚJÓ@Uds¹ت «ايل بعثت بدانيم،در تفسير عبـارا اوآيه ر
ا هدايت نمىXنمايد»؛م كافرين رند قود كه:«خداوت بيان مى دارا اين عباراهيم شد.زيرخو

ا كه،د.چراهد بوآن و مخالA صريح عقل خواپاى قردر اين حالت،اين جمله منافى سر
سالت خويشاه را ـ با آنهمه سختى كه آنـان در رد رند مهربان از ابتدا تمام انبياء خـوخداو

 ـگسيل مى دار نهنموا به نور هدايت  رفته در ظلمات  كفر و جهل رد تا بندگان فرو رديدند 
س،ا ابلاغ كن و از آنها نترسالت رد در اين قسمت مى گويد:«تو رفى خوداند؛ و از طرگر

فتان در نظر گرد».لذا تنها تصور صحيحى كه مى تواهيم كرا هدايت نخوان رما آن كافر
ند» يك حكم جديد اسـت و خـداو 8Ó√ UÔ½Úe‰Ó≈ �ÓO?ÚpÓت «اد از عبـارئيم :مـراين است كه بگـو

د.ن نمى دارهنمومشان رده و به مقاصد شوا، هدايت نكران به آن حكم جديد رمتعال كافر
سالت بدانيم در معناى آيها كل دين و ر» ر8Ó√ UÔ½Úe‰Ó≈ �ÓOÚpت «اد از عبارد:همچنين اگر مر

گشت معناى آن بهت برد؛و در آن صورد مى گيـرت لغو به خوار پيش آمده و آيه صورتكر
�ا اگر منظور از كلـمـهد،زيراهد بود آب است » خـوى مى روف «آنچه در جـو معرو�جملـه

»—ÝÓ�UÓ²ÓtÔايل بعثت ـ باشد،معناى آيه چنين ـ در او(ص)ل شده بر پيامبره نازسالت تاز»كل ر
ا ابلاغسالت الـهـى را ابلاغ نكنـى،را،ابلاغ كن،كه اگـر آنـرسالت الهـى راهد شـد:رخو
دهXاى.نكر

اضح است كه،اين كلامى است لغو،و دور از ساحت مقدس خداى حكيم.و پر و
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ل شدهت به تو نازدگاراد از آيه اين است كه:اين حكمى كه از ناحيه پـروراين مربنابر
تاهىاپاى دين كوا تبليغ نكنى،مانند اين است كه از تبليغ سرتبليغ كن،كه اگر اين يكى ر

ده اى.كر
٣٩ آن است.�النجم»هم در مقام افادهلى است كه شعر «أبوو اين معناى صحيح و معقو

 تبليغ:�ن آيهاموال پيرپاسخ به يك سؤ
آن نيامده است؟ در قرًا مستقيما امامت،اين قدر مهم است،چر�ال:اگر مسألهسؤ

د نشدهارآن و در قرً مسائل اسلامى،مستقيما�.همانطور كه مى دانيد،همـه١پاسخ:
ائيات اعمال حج رمايد:«حج به جا آوريد»،و جزت كلى مى فرآن به صور قرًاست؛مثلا

تّت تبعيظفيم طبق دستور حق تعالى،از آن حضرمايند،و ما هم مو بيان مى فر(ص)پيامبر
ا سخناى نفس سخن نمى گويد،زيراز هو(ص) مايد:«پيامبرند مى فرا كه خداوكنيم،زير

.)٥-٤ / ٥٣(النجم، حى نيست»او به جز و
اگذاريـد»ا نهى مـى كـنـد ول امر مى كنـد بـگـيـريـد،و آنـچـه رسوا رو نيـز:«آنـچـه ر

.)٧ / ٥٩(الحشر،
آنى نباشد.حى قرچه وف خداست،اگر از طرً تماما(ص)اهى پيامبرامر و نواين اوبنابر

جه بهآن ذكر مى شد،با تـو در قر(ع)ت علـىئيات امامت حضـر جزً.اگر مستقيـمـا٢
نىت نسبت به ايشان داشتند،اين احـتـمـال فـزودان آن حضرعنادى كه دشمنان و حـسـو

فى مىXدانيمدد.از طرآن گرجب تحريA لفظى قرمىXيافت كه دست هاى نابكار مخالفان مو
ار است تان قرديده است و چوسط آخرين پيامبر ابلاغ گرآن كتابى آسمانى است كه توكه قر

اىند برده است.فلذا خداوموعده فرا وند نگهبانى از آن ردم باشد،خداوقيامت،هادى مر
�ل،نكتهنه اى مى نهد كه اذهان مخالفان در نگاه اوا در آن به گـوآن حقايق رحفظ آيات قر

انا به مفسردم رك آيات،مـراى درد نيفتند،و در مقابل بـر دستبـر�ا در نيابند و به انديشـهآنر
 و به اين طريـق.)٥٥ / ٥(المائدة،جاع مى دهد  هستنـد،ار(ع)آن كه همان أهل بيـتاقعى قرو

ده است.ت كرّستان نيز اتمام حجاى دوداشته و برا از تحريA بازدگار دشمنان رپرور

 ابلاغ'ى از آيهنتيجه گير
 تبليغ چند نكته به�ر در آيهّفت و نيز با تـدبت گرضيحات و تحليل هايى كه صوربا تو
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ظA به ابلاغ حكم و مطلـبـى مو (ص)ل خداسودست مى آيد:نخست آن كه در ايـن آيـه ر
دن آن،جه اى است كه ابلاغ نكرديده اند،حكمى كه در اهميت به درخطير و حساس گر

جل است.و اهمال در آن اهمال در تمام ديـندگار عـزوسالت پرورتمام احكام ديـن و ر
د.سالت دارت و رشى معادل اصل نبود نظر ارزاست،و از اين جهت مطلب مور

ت وحيد و نبود كه مطلب مذكور مطلبى اعتقادى مانند توان تصور كراين نمى توبنابر
 مائـده از�ها سوره و حج باشد،زيـرعى فقهى از قبيل احكـام نـمـاز و روزضـومعاد، يا مـو
دم ابلاغل و به مرناز(ص) آن به پيامبـرله است، و اين حقايق پيش ازه هاى نـازآخرين سور

حلت ايشان نوبت به اعـلامديكى ر و نز(ص)اخر حيات شريA پيامـبـرد.لذا در اوشده بو
د مكمل اصـلدم،در جاى خواى مرگى آن بـره بر اهميت و تـازسيد كه علاومطلبى مـى ر

حلـتى امت اسلامى پس از رهبرح رد جز طرى نبوفت.و اين چيـزسالت به شمار مى رر
ت عدما در صورد.زيرسالت بوابر با عدم ابلاغ كـل را كه عدم ابلاغ آن بر.چـر(ص)پيامبر

د.دى مى گذارخت نوپاى اسلام رو به نابوم و عالم،درتعيين جانشينى معصو
اهنما اينت تعيين جانشين مى گويد :«حقيـقـت امـام و ر ضرور�هن دربارإبن خلـدو

ن در و أمين آنان است،و چوّلىا كه او ود،چرنگردم دراست كه در مصالح دين و دنياى مر
اى بعد ازم است كه برار مى دهد،لازجه قرد توا مورندگى خويش مصالح ايشان ران زدور

٤٠.اى ايشان تعيين كند»ا برد كسى رد و پس از خونگرگ خويش نيز،به حال آنان درمر

ًصامان عدم حضور،خصود كه ـ در ز نيز بر اين بـو(ص) پيامبر�كما اينكه سنت جاريه
چـكاى مسأله اى كواى خويش تعيين نمايند.چنانچه حتى بـردر جنگ ها ـ جانشينى بـر

د ـ انتصـاب بو(ع)ت علـىحضرًلاد جانشين ـ كه مـعـمـواى خـودند برك مى كـرا ترشهـر ر
٤١.دندمىXنمو

 در ابلاغ آن(ص)ل خداسود نظر، ردن مطلب مورنكته ديگر آنكه به سبب حساس بو
مأمور به تبليغ(ص)تدند،و چنان كه از مفاد آيه پيداست آن حضراه داده بوانى رد نگربه خو

(ص)ل خداXسود كه:نكند را به اين شبهه دچار مى كردم راء آن مرحكمى شدند كه تبليغ و اجر

تا كه حضردانده و آنچه رگرا برق راين اساس آنها ورند،و برد مى زا به نفع خوف راين حر
ده و در از اظهار آن انديشناك بو (ص)ل خداسوند؛ و لذا ران سازاز بنيان دين بنا نهاده وير

م مسلمين ابلاغ كنند،و مسلمين هـما به عموانند مطلب رصتى مناسب،كه بتـوانتظار فر
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ن هيچمايد كه بدوند امر اكيد مى فردند.از همين رو خداودا مى كرند،امروز و فرا بپذيرآنر
انىفع نگـرت ر» از آن حضرËÓK�«]tÔ¹ ÓF?ÚBLÔpÓ8 sÓM�« ]”Uا تبليغ كن و با پيـام «سى حكم آيه رتر

اهند از ابـلاغصدد مخالفت بر آيند و بخـوعده مى دهد كه اگر مخالفيـن درمىXنمايـد و و
ا هدايت نمى كند.ى كنند،آنها رگيرحكم جلو
شن است كـهكان قريش و اهل كتاب،رو مشر�هل آيه درباردن نزوجه به منتفى بـوبا تو

دند .ن جامعه اسلامى بو تبليغ،منافقان درو�مصداق «ناس» در آيه
د شده است،تأييـداراياتى كه،از طريق اماميه و نيز از طريق عامـه وا رواين مطلب ر
تلايت حضـر و�ه تبليغ دربـار� شريفه�ايات مذكور اين است كـه:آيـهن رومى كند.مضمـو

ده است؛كما اين كه ازا مأمور به تبليغ آن نمو ر(ص)هّل اللسوند،رل شده و خداو ناز(ع)على
لى آن جناب از اين عملدند و شده بو(ع)ت علىمدت ها قبل امر به ابلاغ جانشينى حضر

دند:موده و فرا عملى كرديد و ايشان در غدير خم آنرل گردند.تا آن كه اين آيه نازبيمناك بو
٤٢».لاه لاه فهذا على مومن كنت مو«

ه بران جانشين خويش،عـلاو به عنو(ع)ت علىفى حضر از معر(ص)انى پيامبـردر نگر
(ع)ت  علـىده است؛از جمله:از يكسو حـضـرى نيز دخيـل بـوندى،علل ديگـرخويشـاو

ىد،و از سوابر ظلم» شناخته شده بـو در برًصاشخصيتى قاطع و انعطاف ناپذير «خـصـو
ا به هلاكـتپيشتر در  جنگXها،بستگـان آنـهـا ر(ع) ت علىديگر نو مسلمانانى كـه حـضـر

ا كهد .چر بو(ع)ت على او در دل داشتند.و از همه مهم تر كمى سن حضر�د،كينهسانده بور
ى ايشان درهبرش رتنها سى و سه سال داشتند و پذيـر(ص) حلت پيامبـرايشان در هنگام ر

د،امر ساده اىت ملاك مهمى در تصدى مناصب بوّخياد و شيخـوجامعه اى كه سن افر
ت هم كه آن حضر(ص)اپسين لحظات عمر شريA پيامبـرنمى آمد.چنان كه اين امر در و

٤٣.دند،بروز يافتده بوب كرماندهى منصوا به فراسامة بن زيد ر

ات دينى «علامه طباطبايى»،ل اعتقادى و دستور.اصو١
١٩٩ / ٢.

.٢٢٤ / ٣-١٥انى»،م «بحرالم العلو.عو٢
٣٣ /  ٣ان،؛آل عمر١٤٠و١٣٦و١٢٧ / ٢ة،.ر.ك:البقر٣

؛٢٥ و ١٢ / ٥؛المائدة،٥٤ / ٤؛النساء،٨٤و٣٤و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛٢٥ / ٢٠؛طه،٨٧ / ١٠نس،؛يو١٤٢ / ٧اف،الأعر

 و … .٧٨و٧١و٤٨ / ٢١الأنبياء،
.٦٥٣ / ١.تفسير نور الثقلين،٤
.٢٨٩ / ١؛الكافى،١١ / ٣٧ار،؛بحار الأنو٥٩٠ /.همان ٥
.١٥ / ٢.الغدير،٦
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.٢٠-١٧.همان،٧
كه و آبگير است.معجم البلدان،د،بر.غدير همان رو٨

١٨٨ / ٤.
؛تفسير الصافى،٣٣٢-٣٣١ / ١اشى،ّ.التفسير العي٩

.٢٢و ١٠ / ١؛الغدير،٣٢٠ / ٢ات،؛الغار٤٤٧ / ٢
م،الم العلو؛عو٢٠٤-٢٠٣ و ١٧٣ / ٣٧ار،.بحار الأنو١٠

؛احقاق الحق و٣٠٢ و ٨٠-٧٥ و ٦٠ و ٥٠ / ٣-١٥
.٤٦ / ٢١ى»،شترهاق الباطل «شواز

.٥٧ و ٥٣ / ٢١؛احقاق الحق،٢٠٩ / ٣٧ار،.بحار الأنو١١
»M�«]³w^√ ÓËÚ�ÓÐ v�UÚLÔRÚ8MsOÓ8 sÚ√ Ó½ÚHÔUNrْ:«�ه به آيه.اشار١٢

.) ٦ / ٣٣اب،(الأحز
اعظين،الوضة ؛رو٤٦٠-٤٥٠ / ٢.ر.ك:تفسير الصافى،١٣

؛الاقبال الأعمال «سيد بن٦٦ / ١؛الاحتجاج،٨٩ / ١
منين على بنة أمير المؤ؛اليقين فى إمر٤٥٤ /س» طاوو

.٤٥٤ /س» أبى طالب «إبن طاوو
؛٢٦٢ / ١؛مجمع البيان،٣٨٧ / ٢١ار،.بحار الأنو١٤

.١١ / ١ الغدير،
؛٩٠ / ٢٨؛و:١٦٦ و ١٢٧ / ٣٧ار،.بحار الأنو١٥

.٥٨ و ٢٧٤-٢٧١ / ١ الغدير،
؛٣١١-٣٠٠ و٢٨٢ / ٥ان،؛الميز٣٧٥ / ٢.تفسير الصافى،١٦

ان؛تفسير رو٢٤٦ / ١؛مجمع البيان،٤٣٥ / ٣التبيان،
.٢٣١-٢٢٩ / ٢جاويد،

.٢٢٨ / ٤١؛و:١٣٦ / ٣٧ار،.بحار الأنو١٧
؛الكشA و البيان،٥٧٢-٥٦٧ / ٨.جامع البيان،١٨

؛أسباب٢١٠-٢٠٨ / ٢سيط،؛الو٤٨١-٤٧٧ / ٢
؛٢٧١-٢٦١ / ٢؛الكشاف،١٠٧-١٠٦ /ل النزو

.٥٠-١٢ / ١١ مفتاح الغيب، 
.٦٩ و ٦٧ / ٦ان،.الميز١٩
؛٣٠ / ٣آن،؛الجامع الاحكام القر٥ / ٥جيز،.المحرر الو٢٠

.٤١٣ / ٣؛التبيان،٢٦١ / ٥مذى»،الجامع الصحيح «تر
.٤٨٠ / ٢.همان؛الكشA و البيان،٢١

.٦٨ / ٦ان،.الميز٢٢
.٢٥٦ / ٦.تفسير التحرير و التنوير،٢٣
.٦٩ / ٦ان،.الميز٢٤
.٤٨ / ١١-١٢.مفتاح الغيب،٢٥
.٢٥٦ / ٦.تفسير التحرير و التنوير،٢٦
.٩٧ / ٦ان،.الميز٢٧
.١٣٢ / ٢آن العظيم«إبن كثير»،.همان؛تفسير القر٢٨
.٩٨ /.منتهى الآمال ٢٩
.٢٧٥ / ١ى»،تضى عسگرآن«مر.عقايد اسلام در قر٣٠
 المائدة»./ ٤١ �«ذيل آيه٢٩٩ / ٣.مجمع البيان،٣١
.١٤٤ و ١٤١ /آن كريم«حجتى» هشى در تاريخ قر.پژو٣٢
.٢٦٥ / ٥ان،.الميز٣٣
 به بعد؛عبقات١١ / ١.جهت اطلاع ر.ك:الغدير،٣٤

ار«مير حامد حسين».الأنو
؛از٧٩ /؛تاريخ اسلام «فياض» ٨٨ /.منتهى الآمال ٣٥

.١٥٩ /شى» حلت«قرت تا ر هجر
.٧٢ / ٦.همان،٣٦
؛٢٦١ / ٥مذى،؛سنن تر٥ / ٥جيز،.تفسير المحرر الو٣٧

.٧٠ و ٦٧ / ٦ان،؛الميز٤١٣ /التبيان 
.٧٤-٧٣ /.منتهى الآمال ٣٨
.٦٥ / ٦ان، الميز�جمه.تر٣٩
ن»،ان المبتدأ و الخبر «إبن خلدو.العبر و ديو٤٠

٤٠٣-٤٠٢ / ١٧.
.١٢٧ /.منتهى الآمال ٤١
؛ التبيان،٢٢٤-٢٢٢ / ٢.ر.ك:مجمع البيان،٤٢

؛نـور٤٤٥ / ٢؛تـفـسـيـر الـصــافــى،٥٨٩ -٥٨٧ / ٣
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